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حضرت سیدالشهدا، امــام حسین)ع(، دومین فرزند 
امیرمؤمنان)ع( و فاطمه زهرا)س(، در سوم شعبان سال 
چهارم هجری، در شهر مدینه دیده به جهان گشود. آن 
امــام همام، در طــول زندگی مبارکش، شاهد وقایع و 
اتفاقات متعددی بود که در جهان اسلام، تأثیری جدی 
گذاشت و برخی از آن ها، مشکلات عدیده‌ای را در امت 
اسلامی به وجود آورد؛ مشکلاتی که امام حسین)ع( به 
خوبی از ماهیت آن ها آگاه بود. آن بزرگوار، چه در دوران 
خلافت پدرش، امیرمؤمنان)ع( و چه در عصر خلافت و 
امامت برادر ارجمندش، امام مجتبی)ع(، بازوی توانای 
جبهه حق و یاری کننده امام زمان خود بود و هنگامی 
که پس از شهادت مظلومانه سبط اکبر، امام حسن)ع(، 
زمام هدایت مسلمانان را برعهده گرفت؛ در مقام امام و 
پیشوای مؤمنان، لحظه‌ای از تلاش برای جلوگیری از 
انحراف در آموزه‌های اسلامی و مجاهدت در راه برقراری 
عدالت در جامعه، فروگذار نکرد و سرانجام، در همین راه، 
همراه با خانواده و یاران مخلصش، در دشت تفتیده کربلا، 
شربت شهادت نوشید. آن چه در پی می‌آید، فرازهایی از 
جلد پنجم کتاب ارزشمند »پیشوایان هدایت«، نوشته 
حجت‌الاسلام والمسلمین منذر حکیم است که در آن، 
روایتی از دوران زندگی حضرت سیدالشهدا)ع(، پیش از 

رسیدن به مقام امامت، ارائه شده است.

▪ نور دیده رسول‌خدا)ص(	
امام حسین )ع( سالار شهدای کربلا، سوّمین امام از اهل 
بیت عصمت و طهارت)ع( و سرور جوانان اهل بهشت 
و یکی از دو اختر تابناک سپهر امامت است که دودمان 
نبیّ اکرم )ص( از آن ها پدید آمد. این امام والاتبار، در 
زمره چهار نور مقدّسی است که رسول خدا)صلی ا... 
علیه وآله( به اتّفاق آنان با مسیحیان نجران مباهله کرد و 
در زمره اصحاب کساست که خداوند، هر نوع پلیدی را از 

آنان دور و آن ها را پیراسته کرده است. امام حسین)ع( از 
جمله اهل بیت نبیّ اکرم)ص( به شمار می آید که خداوند، 
مردم را به دوستی و محبّت آنان فرمان داده و یکی از دو 
امانت گرانسنگی است که هر کس به آنان تمسّک جوید، 
اهل نجات و رهایی و آن که از فرمان آن ها سرپیچی کند، 
به گمراهی و انحراف دچار خواهد شد. امام حسین)ع( 
همراه با برادر ارجمندش امام مجتبی)ع( در دامان پاک، 
مطهّر و مبارک پدر، مادر و جدّ بزرگوارش رشد کرد و از 
سرچشمه زلال وحی و فضایل والای اخلاقی و باران 
مهر و محبّتش، برخوردار و از عشق، علاقه و توجه فراوان 
رسول خدا)ص( بهره مند شد. رسول خدا)ص(، پیوسته 
درباره آن حضرت و برادر بزرگوارش، می‌فرمود:»الحسن 
و الحسین امامان قاما او قعدا، اللّهمّ انّی اُحبّهما فأحبّ مَن 
یحبّهما؛ حسن و حسین دست به قیام بزنند یا نزنند، امام 
و پیشوا هستند. خدایا! من آن دو را دوست دارم و تو نیز 

دوستدارشان را دوست بدار.«

▪ رها کننده امت از دست جاهلیت جدید	
در وجود مبارک این امام والاتبار، دو نهر فضیلتِ نبوّت و 
امامت به یکدیگر پیوسته و مجد و عظمت و بزرگواری در 
او گرد آمــده اســت. مسلمانان، پاکی، صفا و صمیمیّت، 
وارستگی، کَرَم و بخششی را که در پدر، مادر و جدّ بزرگوارش 
سراغ داشتند، در او یافتند. شخصیت امام حسین)ع( یادآور 
همه آن بزرگواران بود؛ به همین دلیل به او عشق و محبّت 
می‌ورزیدند و ارج می نهادند. امام حسین)ع( در مشکلات 
زندگی و امور دینی مردم، پس از پدر و برادر ارجمندش، 
تنها مرجع حلّ مشکلات به شمار می آمد؛ به ویژه پس از 
آن که مسلمانان، در نتیجه تسلّط حکومت جاهل امویان، 
به زندگی مشقّت باری دچار شدند. این وضعیّت، آنان را 
در چنان بن بستی قرار داد که پیش از آن، نظیرش را ندیده 
بودند و امام حسین)ع( تنها شخصیت اسلامی و الهی بود که 
توانست امّت رسول اکرم)ص( را به خصوص و بشر را عموماً، 
از چنگال پلید جاهلیت جدید برهاند.امام حسین)ع( نیز 

مانند پدر بزرگوار و برادر ارجمندش، امام مجتبی)ع(، در 
تمام مراحل زندگی و سیره عملی خود، نمونه کامل انسان 
الهی و در صبر و بردباری در راه خدا و گذشت، بخشش، 
مهربانی، شجاعت، ذلّت ناپذیری، عرفان، عبادت، بندگی و 
بیم از خدا و فروتنی در برابر حق و خروشیدن بر باطل، نمونه 
زنده اخلاق والای نَبَوی و الگوی برجسته دلاوری و جهاد در 
راه خدا و امر به معروف و نهی از منکر و بارزترین نمونه ایثار 
و از خودگذشتگی در راستای زنده کردن ارزش های پر ارج 
آیین مقدس جدش، سرور پیامبران)ص( به شمار می آید؛ تا 
آن‌جا که جدّ بزرگوارش درباره او فرمود: »حسین منّی و أنا 

من حسین؛ حسین از من است و من از حسین.«

▪ همگام با حکومت علوی	
امام حسین)ع(، پس از جدّ بزرگوارش رسول خــدا)ص(، 
تحت مراقبت و تربیت مــادر گرانقدرش، حضرت فاطمه 
ــرا)س(، بانوی بانوان جهان و حمایت پدر بزرگوارش،  زه
علی مرتضی)ع(، سرور اوصیا قرار گرفت؛ پیشوایی که پس 
ــرم)ص( رنج و سختی فراوانی را تحمل کرد و  از رسول اک
بر پیامدهای ناگوار و مصیبت باری شکیبایی فرمود. امام 
حسین)ع( در کنار پدر ارجمندش، امیرمؤمنان)ع( شاهد 
این رنج و اندوه بزرگ بود و تلخی و مرارت های آن را به چشم 
خود دید. حضرت سیدالشهدا)ع( در عصر حکومت علوی در 
کلیه موضع گیری ها، جنگ و نبردهای پدر بزرگوارش امام 
علی)ع(، در کنار آن حضرت قرار داشت و در نبرد با ناکثین 
و قاسطین و مارقین، لحظه‌ای ضعف و سستی به خود راه 
نداد. هنگامی که سرانجام امیرمؤمنان)ع( در خانه خدا، 
شربت شهادت نوشید و فریاد »فزتُ و ربّ الکعبه« سر داد؛ 
امام حسین)ع( در کنار برادر ارجمندش، امام مجتبی)ع( 
قرار گرفت و از مواضع برادر و نتایجی که بر آن ها مترتب بود، 
دفاع فرمود و لحظه‌ای در این یاری، تردید نکرد. حضرت 
ــرادر بــزرگــوارش نیز،  سیدالشهدا)ع(، پس از شهادت ب
لحظه‌ای از مقابله با رفتارهای ضد دینی معاویه، فروگذار نکرد 
و در هر فرصتی، درباره اقدامات ضد دینی او، به مردم هشدار 

می‌داد و آن ها را به مقابله با حاکم ستمگر، فرا می‌خواند.

...یادمان
استاد محمدتقی شریعتی؛ مُبَلّغ جوانگرا 

ــاد محمدتقی  ــت نــوائــیــان - اس
شریعتی در سال 1286هـــ .ش 
دیده به جهان گشود. زادگاهش 
مزینان بود. روستایی در حاشیه 
کویر و از توابع سبزوار. خانواده‌ای 
اهـــل فــضــل و دانــــش داشـــت. 
پدربزرگش، آخوند ملاقربانعلی، 
از شاگردان برجسته حکیم اسرار، ملاهادی سبزواری و از 
حکیمان مشهور زمان خود بود. استاد شریعتی، مقدمات 
را نزد پدرش، شیخ محمود، در مزینان فرا گرفت. وی از 
کودکی شوق تبلیغ دین داشت. به همین دلیل با اصرار 
و پافشاری فــراوان، رضایت پدر را برای رفتن به مشهد و 
تکمیل درس به دست آورد. پدرش، با وجود تنگدستی، وی 
را برای تحصیل راهی مشهد کرد. استاد درباره آرزوهایش، 
پس از ورود به مشهد، می نویسد:» اولین امید و آرزویی که 
در مغز کوچکم وارد شد، این بود که مبلغ دینی شوم. با ورود 
به مشهد این آرزو قوت یافت تا به حد عشق رسید« و این 
عشق تا پایان حیات همراهش بود. او در مشهد از محضر 
بزرگانی مانند ملاهاشم قزوینی، شیخ کاظم دامغانی و 
ادیب نیشابوری بهره برد. استاد شریعتی به دلیل مشکلات 
مالی و محدودیتی که رضاخان برای طلاب علوم دینی به 
وجود آورده بود، ناچار شد به تدریس در دبیرستان های 
مشهد بپردازد. وی از سال 1309 هـ .ش، کار تدریس در 
مدارس شرافت، ابن یمین و فردوسی مشهد را آغاز کرد. با 
سقوط دیکتاتوری رضاخان، فعالیت های آموزشی استاد 
گسترش یافت. از سال 1320، جلسات تفسیر قرآن او در 
مشهد به مرکزی برای تربیت اسلامی جوانان تبدیل شد. 
گسترش افکار مارکسیستی در کشور و نفوذ شدید آن  در 
میان نسل جوان آن دوران، استاد را واداشت تا کانون نشر 
حقایق اسلامی را در سال 1323 تأسیس کند؛ کانونی 
که به مثابه دژی مستحکم در برابر هجمه تفکرات مادی 
گرایان بود. استاد برای تأثیرگذاری بیشتر برنامه های 
خود، راهکار های تازه ای در پیش گرفت. برای نخستین 
بار جلسات عمومی تفسیر قرآن و نهج البلاغه، با نگاهی به 
مسائل روز، به همت استاد، در مشهد برگزار شد. جلسات 
مناظره و بحث و بررسی نظرات منتقدان، از کانون نشر 
حقایق اسلامی کارگاهی برای تجهیز علمی و دینی جوانان 
ساخت. وی در سال 1351 به بهانه سخنرانی هایش  در 
حسینیه ارشاد و فعالیت های فرزندش، زنده یاد دکتر علی 
شریعتی، توسط ساواک دستگیر و به مدت یک سال و نیم در 
زندان قزل قلعه حبس شد. استاد محمدتقی شریعتی پس 
از آزادی از زندان، به دلیل کهولت سن، بیشتر وقت خود را 
به تحقیق و تألیف گذراند و سرانجام پس از عمری تبلیغ و 
تدریس، روز 31 فروردین سال 1366 بدرود حیات گفت 

و در حرم مطهر امام رضا)ع( به خاک سپرده شد.

...مشاوره حقوقی 

پرسش: فــردی پــدرش را به قتل رسانده و پس از آن، 
هنگام فرار، کشته شده است. مقتول، وارثی جز همین 
فرزند ندارد که او هم فوت کرده و تنها دو فرزند از وی 
باقی مانده است. آیا نوه‌ها می‌توانند اموال مقتول را به 
ارث ببرند؟ آیا اقدام پدرشان مانع از دست یابی آن ها 

به ارث نیست؟
پاسخ: اقدام پسر در قتل پدرش، مانع ارث بردن نوه‌ها از پدر 
بزرگ نیست. بنابراین، در فرض مورد پرسش، نوه‌ها از پدر 
بزرگ خود ارث می‌برند. »قتل از موانع ارث است، بنابراین 
ث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می‌شود،  کسی که مورِّ
اعم از این که قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفرداً باشد 
یا به شرکت دیگری« )ماده880 قانون مدنی( »در صورتی 
ث، به حکم قانون یا برای دفاع باشد، مفاد  که قتل عمدی مورِّ
ماده فوق مجری نخواهد بود.« )ماده 881 قانون مدنی( 
مقصود از موانع تحقق ارث، اموری است که وجود هر یک از 
آن‌ها، به ‌رغم وجود شرایط وراثت، مانع از تحقق ارث می‌شود.
ــدارم.  پرسش: چهار ســال اســت از شوهرم خبری ن
نمی‌دانیم کجاست و چه اتفاقی برایش رخ داده است. آیا 
می توان او را در حکم غایب مفقودالاثر دانست و برای  

تقسیم اموالش، بین فرزندان، اقدام کرد؟
پاسخ: وارثان غایب مفقودالاثر می‌توانند قبل از صدور حکم 
موت فرضی او نیز، از محکمه تقاضا کنند که دارایی او را به 
تصرف آن ها بدهد، به شرط آن‌که اولًا غایب مزبور کسی را 
برای اداره کردن اموال خود معین نکرده باشد و ثانیاً، دو 
سال تمام از آخرین خبر غایب گذشته باشد، بدون این‌که 
حیات یا مَمات )مرگ( او معلوم باشد. )ماده 1025 قانون 
مدنی( در این صورت، وارثان باید ضامن یا تضمین کافی 
بدهند تا در صورت بازگشت غایب   یا در صورتی که اشخاص 
ثالث، حقی بر اموال او داشته باشند، از عهده اموال   یا حق 
اشخاص ثالث برآیند.)ماده 1026 قانون مدنی( غایب 
مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت نسبتاً زیادی 
گذشته باشد و از او هیچ خبری در دست نباشد. دادگاه 
به وضعیت چنین شخصی رسیدگی و با رعایت مقررات، 
حکم »موت فرضی« او را صادر می‌کند. برای صدور حکم 
موت فرضی غایب مفقودالاثر یا قـــراردادن امــوال او در 
اختیار وارثانش، دادگاه باید »در یکی از جراید محل و یکی 
از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران، اعلانی در سه دفعه 
متوالی، هر کدام به فاصله یک ماه، منتشر کرده و اشخاصی 
را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نماید 

که اگر خبر دارند به اطلاع محکمه برسانند.« 

خواننــدگان محتــرم! در صفحــه 10 روزنامــه 
خراســان، پاســخ‌گوی پرســش های حقوقی شما 
هستیم. شــما می توانید پرســش های خود را در 
تمام زمینه های حقوقی، از طریق پیامک به شماره 
2000999 ارســال کنید. لطفــاً در ابتــدای متن 

پیامک حتما کلمه »حقوقی« را قید فرمایید.

سخن اندیشه

پاداش سلام کننده در کلام امام حسین)ع( 

ــام کـــردن، در قــرآن و حدیث  بــه س
ســـفـــارش شـــده اســــت. اهـــل بیت 
علیهم‌السلام، آموزگاران این سنت 
حسنه هستند. پیشگامی در سلام کردن، از ارزش‌های 
اخلاقی است و البته، پاداش بیشتری دارد. امام حسین 
ــاره سلام کــردن فرموده‌اند: »للسلام  علیه‌السلام درب

سبعون حسنة، تسع و ستون للمبتدی و واحــدة للراد؛ 
برای سلام هفتاد حسنه و پاداش نیک است، شصت و نُه 
حسنه از آنِ سلام دهنده و یک حسنه از آنِ پاسخ گوینده 
است.« )بحارالانوار، ج 78، ص 120( در این حدیث، با 
تبیین حسنات هر سلام، مسلمانان را به آغازکننده بودن 
در سلام کردن، تشویق کرده‌اند. سلام کردن مستحب 

است، اما پاسخ آن واجب است. در عین حال، اجر و پاداش 
کسی که سلام می‌دهد، بسیار بیشتر از پاسخ دهنده 
به سلام است. اگر انسان توفیق یابد شصت و نه سلام 
دیگران را پاسخ درست بدهد، به اندازه یک سلام دادن 
اجر الهی و حسنه دارد. بنابراین شایسته است انسان 
همواره با هوشیاری و فروتنی و نشاط و شادمانی، سلام 

را در جامعه اسلامی پخش کند و به هر انسانی می‌رسد 
سلام کند و از این راه، هم پاداش فراوان الهی ببرد و هم 
در پویایی و ارتقای سعادت معنوی و اخلاقی جامعه نقش 

مثبت ایفا کند.
حجت الاسلام دکتر جواهری 
عضو هیئت علمی‏ دانشگاه فردوسی

قائم‌مقام سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با اشاره به امضا شدن قرارداد با مصلای تهران، از ادامه رایزنی‌ها با شهر آفتاب و احتمال 
بازگشت نمایشگاه به این مجموعه، در صورت احداث بخش‌های جدید، خبر داد. به گزارش ایبنا، امیر مسعود شهرام‌نیا گفت: تمام ناشران عمومی 

در شبستان مصلا جانمایی می‌شوند و بخشی از نیم‌طبقه شبستان به فعالیت‌های فرهنگی و بین‌المللی اختصاص دارد.


